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صاف و ساده

بی بی سی فارســی، هفته گذشته برنامه مستندی از 
تاریخ جنگ پخش کرد که واکنش های زیادی به همراه 
داشــت. مبنای این مســتند، نوار جنجالی جلسه ای از 
فرماندهان سپاه در سال ۱۳۶۳ بود که فرمانده کل سپاه 
را هدف انتقاد قــرار داده بودند و مطالبی می گفتند که 
تاکنون در ســطح رســانه، چنین ادعاهایی پخش نشده 
بود. با اینکه حرف های مختلفی درباره این مســتند زده 
شــد؛ اما کســی اصالت و درســتی محتوای نوار را زیر 
سؤال نبرد. حال ســؤال این است که با گذشت ۴۰ سال 
از آغاز جنگ و به تاریخ پیوســتن آن، چرا چنین اسنادی 
را مؤسســات صالح در داخل منتشــر نمی کنند و اجازه 
می دهند دیگــران با جهت گیری خاص از آن بهره ببرند 
و بدنه اجتماعی، به ویژه نوباوگان و جوانان را مسئله دار 
کنند؟ در دنیا رســم است که اســناد محرمانه تاریخی، 
بعد از گذشت مدت مشخصی، برای اطلاع عموم انتشار 
می یابــد و مورخان و پژوهشــگران تاریــخ، می توانند از 
آن اســناد بهره ببرند. تاریخ برای عبرت گرفتن است و با 
پرده برداری از وقایع مختلف تاریخی، می توان به درستی 
و نادرستی سیاست ها و مواضع سیاست مداران پی برد 
و در آینده از آن اســتفاده کرد. چند ســال پیش، وزارت 
امور خارجه آمریکا، مجموعه اسنادی را منتشر کرد. این 
اســناد، سیاســت آمریکا در قبال ایران در زمان کودتای 
۲۸ مرداد را پوشــش می داد. انتشار این اسناد، جزئیات 
بیشتری را مشخص کرد که چه کسانی در آمریکا و ایران 
به دنبال تغییر رژیم بودند، از چه می هراسیدند و تا چه 

حد بی پروا بودند.
بعد از انقــلاب، در ایران مراکز متعددي برای تدوین 
تاریخ معاصر تأسیس شــدند که به جای تدوین تاریخ، 
تاکنون غالبا متون پروپاگاندا یا تبلیغات سیاسی، تهیه و 
منتشــر کرده اند. این مراکز تاریخی، به جای پژوهشگران 
آکادمیک تاریخ، اغلب توســط سیاست پیشــگان اداره 

می شوند و رسالت مشخصی درباره تولید کتب تاریخی 
منطبق با خواست حاکمیت، برای خود تعریف کرده اند. 
به همین خاطــر، مرجعیت تاریخ انقلاب اســلامی را به 
خارج از کشــور انتقــال داده اند. اکنــون در کتاب های 
تاریخی معتبر، به جای ارجاع به این مراکز، پژوهشگران 
عمدتا غربی، محل رجوع هســتند که تحقیقات تاریخی 
دارای اعتبار، تدوین و انتشــار داده اند که مثال مشخص 
آن، مــارک گازیوروســکی، اســتاد آمریکایی دانشــگاه 
لوئیزیاناست که مطالعاتش درباره دوره دکتر مصدق و 

کودتای ۲۸ مرداد، مرجعیت تاریخی یافته است.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، همه اسناد و مدارک 
تاریخی ســاواک، به مرکز اســناد انقلاب اسلامی انتقال 
یافــت که مأخــذ و منبع تدویــن تاریخ معاصر شــود؛ 
اما کتاب هایی که تاکنون از این مرکز منتشــر شــده، تم 
تبلیغاتی داشــته و عموما جهت گیری خطی و جناحی، 
بر متون تولیدی تحمیل شــده اســت. نتیجــه این کار، 
واقعــا هدر دادن امکانــات عمومــی و بی اعتماد کردن 
پژوهشــگران به مراکز داخلی و بــردن مرجعیت متون 
تاریخی به خارج بوده اســت. در ایــن زمینه نیاز جدی 
وجود دارد که چنین مراکزی، اصلاح ســاختاری شوند و 

راه و روش خود را درست کنند.
همچنیــن مراکز مطالعاتــی در نهادهــای نظامی 
وجــود دارد که وظیفه تدوین تاریخ جنگ هشت ســاله 
عراق بــا ایران را عهده دار هســتند. در دوران جنگ، هر 
واحد نظامی سپاه، افرادی تحت عنوان «راوی»، وظیفه 
گــردآوری رویدادهای آن واحد را برعهده داشــته اند و 
دفترچه هایی را نوشــته و نیز نوارهایی از جلسات مهم 
نظامی پُر کرده اند. کار این راویان، به لحاظ تاریخی بسیار 
ارزشــمند بوده و مرکز تحقیقات جنگ سپاه، این اسناد 
و دفترچه ها را در اختیار داشــته است. خوشبختانه این 
مرکز، کتاب های به نسبت خوبی تدوین و منتشر کرده که 
برخی منحصر به فرد هستند و در زمینه اطلاعات جنگ، 
مرجعیت خوبی ایجاد کرده است. ایراد کار در آن است 
که صرفا در چارچوب یک نهاد نظامی اســت و این امر 
گاه در جهت گیری و تحلیل اطلاعات اثر گذاشته و دیگر 
اینکه اســناد مهم و راهبردی را کــه دارای طبقه بندی 

بوده، تاکنون انتشــار نداده است. ارتش هم چنین مرکز 
مطالعاتــی دارد؛ امــا حــوزه عمل آن محــدود بوده و 
تولیدات مهمی نداشــته اســت. اگر این مراکز به شکل 
ملی تجمیع شوند و هم افزایی کنند، شاید بتوانند کاری 

درخور در زمینه تاریخ جنگ به سامان برسانند.
البتــه گروه هــای دانشــگاهی تاریخ نیــز کم کاری 
کرده اند و به دلیل محدودیت ها، تاکنون نتوانســته اند 
در زمینه تاریخ معاصر، کار بزرگ و ارزشــمندی منتشر 
کنند. ممکن است دلیل این امر، فقر اسناد و ملاحظات 
سیاســی بوده باشــد؛ اما این کم کاری ها باعث شــده 
کارهایی مثل همین مســتند بی بی ســی فارسی، مورد 
توجه واقع شود. البته در اینجا نقش رسانه های بزرگ 
و به ویژه رســانه ملی، اهمیت بسیار دارد که متأسفانه 

عموما به بیراهه رفته اند.
ســازمان صداوســیما که دارای بهترین آرشیوها از 
تاریخ معاصر اســت و امکان تولید برنامه های مســتند 
تأثیرگذار را دارد، گرفتــار دیدگاه های محفلی و جناحی 
شــده و نتوانســته نظر بینندگان خــود را در زمینه های 
مختلف تأمین کند. شــبکه مســتند تلویزیون، این اواخر 
تصاویری از جلســات مجلس خبرگان قانون اساســی 
و نظایر آن، به شــکل خام پخش کرد که بســیار جالب 
بود؛ اما برش های خطی و جناحی در آنها هم مشــهود 
بود. در تاریخ جنگ هم که هر سال، تاریخی دلخواسته 
تولید و پخــش کرده که مثــلا در آن اثــری از فرمانده 
منصوب امام نیست. حذف هاشمی از تاریخ جنگ، تازه 
کار کوچک رسانه ملی اســت. در روایت تاریخ انقلاب، 
صدا وسیما کاری کرده که جز تاراندن مخاطب به سمت 
مستندهای ســوگیرانه برخی تلویزیون های ماهواره ای، 

نتیجه ای نداشته است.
لازم اســت تصمیم گیران، وضعیت نابسامان فعلی 
در زمینــه تاریــخ معاصر را مورد توجه قــرار دهند و با 
مشــخص کردن زمان انتشار اســناد محرمانه و اصلاح 
اشکالات مراکز موجود، کاری کنند که امکان عبرت گرفتن 
از تاریخ فراهم شود. اکنون به نظر می رسد وقت انتشار 
اسناد تاریخی جنگ هشت ساله فرا رسیده است. ملتی 

که تاریخ خود را نداند، مجبور به تکرار آن خواهد بود.

وقت انتشار اسناد تاریخى

تجربه دیگران

یورونیــوز: روزگار کرونایی، هرچند ســبب شــد تا 
بســیاری از ســفرها لغو شــود؛ اما دست کم کمك 
می کند در روزهایی به گردشگری فکر کرد. از جمله 
از تجربه دیگر کشــورها مطلع شد، چه تجربه های 
موفــق، چه ناموفــق. مثلا این واقعیتی اســت که 
درآمد گردشــگری بــرای تایلند حیاتی اســت؛ اما 
کرونا این صنعت را از نفس انداخته  است. دهکده 
کایان در شمال تایلند که روزگاری پر از بازدیدکننده 
بود، حالا سوت و کور شــده است. شهرت این روستا 
به زنان گردن بلنــد قبیله کارن برمی گردد. در قبیله 
کارن، گــردن کشــیده و بلند، نقطه عطــف زیبایی 
محســوب می شــود. برای داشــتن چنیــن گردنی، 
بعضی از دخترها از پنج ســالگی حلقه می بندند و 
به تدریج به تعداد آنها اضافه می کنند. حالا آنان به 

دنبال راهی هستند تا این شرایط را بهبود ببخشند.
در گوشــه های دیگر جهان نیز وضعیت چندان 
بهتر نیست ، مثلا دیوار چین بازدیدکننده های بسیاری 

ندارد. آن هم دیواری که با کمک برنج ساخته شده، 
چسبندگی نشاسته برنج در حدی است که می توان 
از آن بــه عنوان مصالح ســاختمان اســتفاده کرد. 
نیاکان آنان در ۱۵۰۰ سال قبل با علم به این ویژگی، 
از مخلوط آهک و سوپ برنج، ملاطی برای احداث 
انواع بناها ســاخته اند. در دیوار چین با ۲۱ کیلومتر 
طول و آن همه ابهت و عظمت نیز چنین ملاطی به 
کار رفته است؛ یا مثلا اینکه برج ایفل در فصل های 

گرم و سرد تغییر سایز می دهد و ۲۱ سانتی متر کوتاه 
و بلند می شــود یا اینکه کمتر کسی در نظر می گیرد 
که هامبورگ ۲۵۰۰ پل دارد؟ یا اینکه با خیال راحت 
می توانید برای رفتن به بــرج پیزا برنامه ریزی کنید؛ 
چون تا ســال ۲۳۰۰ وقت هســت کــه نریزد. طبق 
پیش بینی ها و برآوردهای کارشناســی، برج در این 
سال فرو می ریزد. علت انحراف برج، خاک ماسه ای 
اســفنجی یا زمین باتلاقی آن است. در سال ۲۰۰۱، 
بــا صرف ۲۰۰ میلیون پوند، ۴۵ ســانتی متر از کجی 
برج کاســته شد تا گردشگران بعد ۱۱ سال همچنان 
امــکان بازدیــد از آن را داشــته باشــند. در نهایت 
اینکه در جزایر فیجی در جنــوب اقیانوس آرام که 
به بهشت اســتوایی شــهرت دارد، جایی در جزیره 
تاوینی، نصف النهار ۱۸۰ درجه می شــود. ایســتادن 
در ایــن محــل، یعنی ســیالیت زمان. هــر قدم به 
عقب و جلو به مفهوم جابه جایی بین امروز و فردا 

خواهد بود.

سفر در زمان

 قادر باستانى
 پژوهشگر ارتباطات و رسانه

راهکارهای مقابله با آسیب های 
فضای مجازی در کودکان

شرایط ویژه دوران کرونا، باعث شده که روابط  �
اجتماعی و تفریحات کاهش پیدا کنند و تعطیلی 
(یــا کاهــش ســاعات) مــدارس و آموزش های 
مجازی دروس نیز مزید بر علت شــده تا کودکان 
و نوجوانان بیش از پیش اوقات خود را در فضای 
مجازی بگذرانند. این در حالی اســت که برخورد 
کودک با هر گونه محتوای نامتناســب با ســن او، 
می تواند آســیب های جدی به ســلامت روانی و 
رشد طبیعی او وارد کند. آسیب هایی از قبیل بلوغ 
نگرش های غلط جنســی،  زودرس، شــکل گیری 
ایجاد ترس از مســائل جنســی، اضطراب، انزوای 
اجتماعی، افسردگی، سرخوردگی و... . پیشگیری، 
بهتریــن راه مقابله با آســیب های فضای مجازی 

است! اما چطور؟
۱-ارتباط ســالم و مؤثر والدین با کــودک، کلید 

پیشگیری از انواع آسیب هاست!
 اگــر شــما در ارتباط بــا فرزندتــان «پذیرش 
بی قیدوشــرط» داشته باشــید یا در واقع «او را به 
خاطر آنچه هست دوست بدارید،  نه به خاطر آنچه 
انجام می دهد یا انجام نمی دهد» نصف مسیر را در 
ایجاد ارتباط سالم و مؤثر با او طی کرده اید. پذیرش 
بی قیدوشرط به این معنا نیست که کودک هر کاری 
خواســت انجــام دهد و ما هیچ واکنشــی نشــان 
ندهیم. بلکه به این معناســت کــه کودک امکان 
و اجازه خطاکردن و جبران آن را داشــته باشــد و 
از ســوی والدین قضاوت یا طرد یا سرزنش نشود. 
در واقع پذیرش بی قیدوشرط یعنی رفتار کودک از 
خود کودک جداســت و انجام یک رفتــار بد، او را 
تبدیــل به یک کودک بد نمی کند. اگر در ارتباط بین 
والد و فرزند، این پذیرش وجود داشته باشد،  کودک 
در صورتی که با هرگونه محتوای نامناسب مواجه 
شود آن را با والدین در میان می گذارد و راهنمایی 

درست را از آنان دریافت می کند.
۲- رفتــار والدیــن، مهم ترین الگو بــرای کودک 

است! 
اگر می خواهید فرزند شــما به صورت هدفمند 
از فضای مجازی اســتفاده کند، خود شما نیز باید 
همین گونــه رفتار کنید. متأســفانه در ســال های 
اخیر استفاده مفرط بزرگســالان از فضای مجازی 
و کاهــش فعالیت های جمعــی خانوادگی باعث 
شــده که کودکان نیز از آنها الگوبــرداری کنند. با 
این تفاوت که کودک هنــوز برای مواجهه با آنچه 
ممکن اســت در فضای مجازی در انتظارش باشد 

آمادگی لازم را ندارد.
۳-با مجهزکــردن کودک به «مهارت های زندگی» 
«خودمراقبتــی» می توانید جلوی  آموزش هــای 

بسیاری از آسیب ها را بگیرید. 
قبــل از هر گونه مواجهه کــودک با محتواهای 
نامتناسب با ســن او، درباره خطرات و آسیب های 
فضــای مجازی با او گفت وگو کنیــد. به او «حریم 
خصوصــی» را آمــوزش دهید و یادآور شــوید که 
هرگــز نباید عکس و اطلاعاتــی از خود یا اعضای 
خانــواده در اختیار افــراد غریبه ای قــرار دهد که 
ممکن اســت در فضای مجازی از او درخواســت 
کنند. همچنین اگر فرزند ما مجهز به مهارت هایی 
از قبیــل تصمیم گیــری، حــل مســئله و مهارت 
«نه گفتــن» باشــد، در مقابل بســیاری از خطرات 

فضای مجازی ایمن خواهد بود.
۴- دانش خــود را درباره فضــای مجازی به روز 

کنید! 
«سواد رسانه ای» والدین می تواند عامل مهمی 
در پیشــگیری از آســیب های فضای مجازی برای 
کودکان باشــد. پس برای محافظت از کودک خود، 
بهتر است که دانش خود را درباره فضای مجازی 
ارتقــا دهید تا بتوانیــد در اســتفاده فرزند خود از 
فضای مجازی، همراه او باشید و خطرات احتمالی 

را به موقع تشخیص دهید.
۵- قوانین مشــخص و واضحی برای استفاده از 

فضای مجازی وضع کنید.
در مــورد میــزان و نحــوه اســتفاده از فضای 
مجــازی باید بــا کودک بــه توافق برســید، قانون 
وضــع کنید و در اجــرای قانون قاطع باشــید. در 
هنگام مشــخص کردن قوانین، حتمــا با کودک در 
مورد پیامدهــای منفی در صورت تخلف از قوانین 
گفت وگو کنید. اگر کودک از قوانین ســرپیچی کرد، 
بــدون هرگونــه خشــونت او را با پیامــد منطقی 
رفتارش مواجه کنید. توجه داشــته باشــید که این 
پیامدهای منفی، نباید شــامل محروم کردن کودک 
از نیازهای اساسی او باشــد (مثلا نباید بگویید که 

اجازه نداری ناهار بخوری!).
۶-بر اســتفاده کودک و نوجوان از فضای مجازی 

نظارت داشته باشید.
شــما می توانید به کمک نرم افزارهای «کنترل 
والدین» بر اســتفاده فرزند خــود از فضای مجازی 
نظارت داشــته باشــید. این نرم افزارهــا می توانند 
محدودیت هایی در مدت استفاده کودک از فضای 
مجــازی ایجاد کنند و جلوی دسترســی کودک به 
بسیاری از محتواهای نامتناسب با سن او را بگیرند. 
همچنین به شــما ایــن امــکان را می دهند که در 
جریان فعالیت دقیق کودک خود در فضای مجازی 

قرار بگیرید.
ضمنــا قبــل از آنکــه ایــن نــوع نظــارت بر 
فعالیت های فرزند را آغاز کنید، خود او را در جریان 
بگذارید و توضیح دهید که این کار برای مراقبت از 
او انجام می شود. صداقت شما در این مورد بسیار 

مؤثر خواهد بود.

حقوق کودکى دغدغه هاى  طبیبانه

چند روز پیش که بیمارستان رفتم کاملا مشخص 
بود که حجم بیماران مراجعه کننده و بستری شــده 
برای کرونا به شکل محسوسی افزایش یافته است. 
مشاهدات ســایر همکاران نیز حاکی از همین بود. 
بعد هم که ســریعا آمارها نیز منتشــر شــد و حتی 
آمارهای رســمی نشان از خیزش مجدد کرونا دارد. 
بعد از یک افــت در میزان ابتلا، دوبــاره با افزایش 
میزان ابتلا بــه کرونا مواجه شــده ایم؛ مواجهه ای 
که البته چندان هــم دور از ذهن نبود. عدم رعایت 
موازین بهداشتی توسط مردم و کم خطر جلوه دادن 
کرونا توســط دولت باید همین نتایج را نیز به دنبال 
می داشــت. آن همــه تذکــر کارشناســان در مورد 
جلوگیری از تجمعات در مراسم های مختلف، عدم 
تعجیل در بازگشــایی مدارس و ادامه دورکاری که 
عملا چندان مــورد توجه قرار نگرفت، این نتیجه را 
به دنبــال آورد و حالا ما باید منتظــر افزایش ابتلا و 
مرگ ومیر باشیم. مشکل بعدی همراهی این خیزش 
بــا آمدن فصــل پاییز اســت. فصلی کــه می تواند 
به دلیل آنفلوانزا بــر مخاطرات بیفزاید. کادر درمان 
اما دوباره به حجم بــالای مریض، نبودن امکانات، 
کمبود تخت بســتری، نبودن تخت آی سی یو و هزار 
معضل دیگر فکر می کند؛ کادر درمانی که ســخت 
خسته اســت و اندک توانی در بدن دارد. نمی دانم 
با این همه سیاســت اشــتباه تا کجا می توان پیش 
رفت و این کشــتی توفــان زده را در ایــن اقیانوس 
ناملایمتی ها حفظ کرد؟ این روزها ســؤال مشترک 
تمــام بیمارانم این اســت که آیا واکســن آنفلوانزا 
بزنیم یا نه. و وقتی می گوییم باید بزنید می پرســند 
آقای دکتر از کجا باید تهیه کنیم؟ می گویم ببخشید 
اگر واکســن موجود بود، بزنید. انگار حتی امیدی به 
یک واکســن ســاده آنفلوانزا نیز نداریم و همه اینها 
بر درد مــن به عنوان یک پزشــک می افزاید. خیلی 
وقت ها آنفلوانزا را ســاده فرض می کنیم. اما ما در 
ســال های قبل با آنفلوانــزای H1N1 روبه رو بودیم 
که مرگ ومیر زیادی به بــار آورد. این ویروس پیش 
از ایــن نیز مرگ ومیر زیادی به بار آورده بود. احتمالا 
پاندمی ۱۹۱۸ آنفلوانزای اســپانیایی باید ناشــی از 

همین نوع ویروس آنفلوانزا بوده باشد. این پاندمی 
چیزی نزدیک به ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون نفر را در سرتاسر 
جهان کشت. یکی از جاهایی که بیشترین قربانی را 
داد، ایران بود. ایرانی که تحت اشــغال دول روس 
و انگلیســی بود. قحطــی و بیماری هایی همچون 
کم خونــی و مالاریا در آن بیــداد می  کرد و مصرف 
تریاک از شــیوع بالایی برخوردار بود. در سال ۲۰۰۹ 
نیــز این ویروس یــک پاندمی دیگر ایجــاد کرد. این 
آنفلوانزا رفتار عجیبی داشــت. مشــخص شــد که 
ســبب آمبولی ریوی می شود. در عین حال می تواند 
سبب سکته قلبی، ترومبوز سیاهرگی و نیز سرخرگی 
شــود. رفتارهایی که جدید به نظر می رســید. حالا 
دیگر همه با این واقعیت بد پزشکی آشنا هستیم که 
ویروس های جدید رفتارهــای جدیدی نیز به دنبال 
دارند. این موضوع هم در مورد آنفلوانزای خوکی و 
حالا هم در مورد ویروس کرونا دیده می شود. همین 
رفتارهای جدید و گول زننده رویکردهای درمانی به 
این بیماران را نیز مشکل می کند. جالب است زمانی 
کــه کرونا به ایــران آمد تا مدتی ایــن تصور بود که 
دوباره با شــیوع آنفلوانزای H1N1 روبه رو هستیم. 
اشــتباهی که عمــلا به شــیوع بیمــاری کووید۱۹ 
کمک کرد. موضوعی کــه بعدها مورد تأیید وزارت 
بهداشــت نیز قرار گرفت. هرســاله ایــن آنفلوانزا 
می آیــد و در عین اینکــه مرگ ومیر ایجــاد می کند 
تخت های بیمارســتان را نیز اشغال می کند. حالا با 
همراهی کرونا و آنفلوانزا بر ضریب اشــغال تخت 
به میزان بســیاری افزوده می شود و بنابراین تعداد 
بیمارانی که نیاز به بســتری داشــته اما تخت لازم 
برای آنها نیســت نیز افزایش می یابد و به ســادگی 
می تــوان فهمید که این مشــکل عملا بــه معنای 
افزایش میزان مرگ ومیر است. در حیاط بیمارستان 
قــدم می زدم و به همه اینها فکر می کردم. انگار در 
آســتانه حمله ای دیگر از دشــمنی بزرگ با کمترین 
امکانات ایســتاده ایم و باید با تمام قوا از ســلامتی 
جامعه ای دفاع کنیم که خــود هیچ رحمی به این 
ســربازان خســته اش نمی کند. نمی دانم تا کی باید 
جور مســئولیت ناپذیری فرهنگی ما را عده ای قلیل 
بکشند. جور و رنجی که تمام جنبه های این جامعه 
را دربــر گرفته و عملا چشــم انداز هویتی آن را تیره 
و تــار می کند. آنچه به جان این مــردم افتاده کرونا 
نیســت، کرونای فرهنگی است. کرونایی که ریشه و 

هویت ما را هدف گرفته است.

ما و رویارویی با موج سوم کرونا
 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب

قصه هاى شهر

دوســتی دارم که یک سال پیش فرزندش را برای 
ادامه تحصیل به خارج از کشــور فرســتاد. نشستند 
با خودشان حســاب کردند دانشــگاه های دولتی که 
اکثرا زدوبند و صندلی فروشــی اســت، دانشگاه های 
غیردولتی هم مبلغ هنگفتی می گیرند، اما در مجموع 
خدمات آموزشــی و علمــی چندانی ندارنــد، با این 
حساب بهتر است این هزینه را خرج تحصیلات عالی 
در یک کشــور دوست و برادر کنند تا حداقل با یک تیر 
چند نشــان زده باشــند. همان طور که دورادور شاهد 
ماجرایشــان بودم، دیدم که چه خیل عظیمی دنبال 
همین ماجرا هســتند؛ نه از یک قشر خاص یا افرادی 
که فکر کنیم متعلق به طبقه خاصی هســتند، بلکه 
حتی کســانی که اندک دارایی و پشــتوانه مالی خود 
را می دادند تا هزینه تحصیل فرزندشــان در خارج از 
ایران را جور کنند. قصه غم انگیزی اســت، اما درکش 
سخت نیســت؛ آن هم وقتی سیستم آموزشی داخلی 
سرشــار از باندبازی و واســطه گری مالی و اســتادان 
عاریه ای و فضای نامطلوب اســت و تــازه بعد از آن 
هم سرنوشــت بازار کار نامعلوم. ماجرا به روال همه 

این سال ها ادامه داشت 
تــا اینکــه کرونــا از راه 
رسید و دانشجویان برای 
بازگشتند  وطن  به  مدتی 
و ناگهان قیمت دلار سر 
به فلک گذاشــت. باز به 
در  دوست  این  واســطه 
جریــان ماجراها بودم و 

هــر روز پیام ها و صحبت های بســیاری از خانواده ها 
را می دیدم و می شــنیدم که دیگر قادر نبودند هزینه 
ادامه تحصیل فرزندشان را بدهند. حرف ها سخت و 
جان گــداز بود؛ از مادری که بیمار بــود و تنها آرزوی 
باقی مانــده عمــرش را به سامان رســیدن تحصیلات 
عالیه فرزندش می دانســت که حالا غیرممکن شــده 
بود تا آن یکی که اســباب و اثاثیه اش هم در خوابگاه 
دانشــگاه جا مانده بــود و حالا باید بــا مبلغ گزافی 
بلیت می خرید و برای پس آوردنشــان و خداحافظی 
از دانشگاه نیمه تمام می رفت. باز هم قصه غم انگیز 
دیگــری. همین طور که این قصه هــای تلخ را گوش 
می دادم، با خودم فکر می کردم قصه تلخ دیروز یعنی 
مشکل ســاختاری در فضای آموزشی و اقتصاد بیمار 
را هیچ کدام جــدی نگرفتیم، حداقل به فکر اعتراض 
و ترمیــم و مطالبه گری هدفمند نیفتادیم، هرکدام به 
راهی فکــر کردیم جایگزین که حداقل گلیم خودمان 
و فرزندمــان را از آب بیرون بکشــیم. حالا قصه تلخ 
به جایی رســیده که دیگــر نمی توانیم گلیم خودمان 
را هــم نجات بدهیــم. اینجا همان  جــای غمبار اما 
درســتی است که متوجه می شــویم خوشبختی تنها 
یک مفهوم فردی نیست. یاد قصه آن کسانی می افتم 
که به ســوراخ کوچکی که مسافری در جای خودش 
ایجاد کرده بود، اعتنایــی نکردند با این خوش خیالی 
که پول فرســت کلاس کشــتی را داده اند و به مقصد 
نمی دانــم  می رســند! 
یاد  آن قدر  این روزها  چرا 
شــاید  می افتم؛  قصه ها 
چون قصه هــا می توانند 
مــا را به هــم نزدیک تر 
کنند، آن قــدر نزدیک که 
نگذاریــم کشــتی مان را 

غرق کنند.
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